
نگاه آخر

هربــار نام علیرضا فغانــی برای قضاوت یک دیدار مهــم و بین المللی مطرح 
می شــود، واژه ای جز حســرت بــرای مــا ایرانی هــا در برنــدارد. داوری که 
می توانست همچنان برای نام ایران افتخارآفرینی کند، اما سهل انگاری و البته 
تنگ نظری خداداد افشــاریان که در ســال ۱۳۹۷ رئیس کمیته داوران بود، 
باعث شــد به بهانه جوانگرایی نام این داور قدیمی و باتجربه از لیست داوران 
بین المللی خط بخورد.  فغانی از لیست داوران بین المللی ایرانی خط خورد 
تا اتفاقاً شــکوفایی او از همان لحظه آغاز شــود. ناراحتی فغانی از بدرفتاری 
مسئولان و خشم ناشی از بی معرفتی برخی باعث شد تا عزم او برای درخشش 
بیشتر در مسابقات بین المللی افزایش پیدا کند. حضور درخشان فغانی در 
جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا و حالا جام جهانی باشگاه ها 
در آمریکا، همگی زیر پرچم استرالیاست و افتخارش به هیچ عنوان به ما مردم 
ایران نخواهد رسید. در این گزارش چرایی حذف نام علیرضا فغانی و مسیری 

که ایشان طی کرد تا به قله برسد را بررسی کردیم.

سخن کذب افشاریان �
از ابتــدای ســال ۱۳۹۸ زمزمه حذف نــام علیرضا فغانی از لیســت داوران 
بین المللی به گوش می رسید اما کمتر کسی این موضوع را جدی گرفت، چراکه 
کسی تصور نمی کرد مدیری در کمیته داوران بخواهد چنین تصمیم وحشتناک 
اشــتباهی را اتخاذ کند و یکــی از برندها و افراد موفــق داوری را در اوج روزهای 
خودش، دودســتی به کشور دیگر تقدیم کند. فغانی قصد رفتن یا مهاجرت یا 
تغییر تابعیت را نداشت اما خداداد افشاریان، رئیس وقت کمیته داوران که بعدها 
به دلیل فساد در پرونده مس رفسنجان به زندان افتاد، نام فغانی را از لیست داوران 

الیت به بهانه بالا بودن سن حذف کرد. 
موضوعی که افشاریان حتی در همان زمان تحریف کرد و خلاف واقع گفت، 
این بود که قوانین قدیمی را به جای قوانین ویرایش شده به مخاطب اعلام کرد. 
افشاریان درحالی که اعلام کرده بود فغانی دیگر نمی تواند در جام جهانی ۲۰۲۲ 
به دلیل  رسیدن به سن ۴۵ سال قضاوت کند که در سال ۱۳۹۸ فغانی ۴۳ سال 
داشت و حتی قوانین ۴۵ سالگی نیز برای داوران برداشته شده بود و هر داوری 
با صلاحدید کمیته داوران فیفا و آمادگی جســمانی تا ۴۸ سالگی هم می تواند 
قضاوت کند.  فغانی در ســال ۹۹ بعد از اینکه رســماً به عنوان داور استرالیایی 
در میادین حضور یافته بود در گفت وگویی افشــا کرد کــه آن زمان به تمام افراد 
تصمیم گیر و مطلع در کمیته داوران سپرده بودند که تا دوهفته خبر حذف فغانی 
از لیست بین المللی، رسانه ای نشــود. او زمانی متوجه شد که دیگر در لیست 
ایران نیست که فقط چندماه تا جام جهانی ۲۰۲۲ فرصت باقی مانده بود. فغانی 
اما چنان اعتباری بین اعضای کمیته داوران فیفا به خصوص کولینا داشت که 
کارهای اداری حضور او در جام جهانی به عنوان یک داور استرالیایی انجام شد تا 

رسماً او با پرچم استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور پیدا کند.

افتخارات بی نظیر �
چرا حالا که فغانی در حال قضاوت دیدارهای حساس بین المللی است، اکثر 
رســانه های داخلی از واژه »حسرت« استفاده می کنند؟ چون عقبه ی این داور 
چنان پربار اســت که شاید دودهه زمان نیاز باشد تا داوری مثل ایشان دوباره به 
جامعه داوری معرفی شود. با روندی که از داوری لیگ برتر ملاحظه می کنیم که 
حتی قوانین درست استفاده از سیستم ویدئویی را بلد نیستند، طبعاً نباید نسبت 
به حضور یک داور بین المللی دیگر در میادین بزرگ خوش بین بود. فغانی قضاوت 
بازی های مهمی مانند دیــدار فینال لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۱۴، فینال جام 

ملت های آسیا ۲۰۱۵ و فینال جام باشگاه های جهان ۲۰۱۵ )دیدار ریورپلاته ـ 
بارسلونا( را برعهده داشته است. ازجمله دیگر دستاوردهای مهم او می توان به 
قضاوت فینال فوتبال المپیک ۲۰۱۶ ریو و دیدار رده بندی جام جهانی ۲۰۱۸ 
 ـانگلستان( اشاره کرد. فغانی در جریان جام های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲  )بلژیک 
نیز بارها سوت زده است. او دو مرتبه عنوان »داور سال آسیا« را کسب کرده و سال 
۲۰۱۶ نیز به عنوان برترین داور کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( انتخاب شده 
بود. علاوه بر این، در داخل ایران نیز چندین بار داور بازی های حساس ازجمله 
فینال جام حذفی و دربی تهران بوده است. در سال ۱۳۹۸ علیرضا فغانی همراه 
خانواده اش به استرالیا مهاجرت کرد. فدراسیون فوتبال استرالیا )FFA( با ارائه 
قرارداد رسمی، او را به عنوان یکی از داوران تمام وقت فصل ۲۰-۲۰۱۹ در لیگ 
برتر استرالیا )A-League( منصوب کرد. گفتنی است علیرضا فغانی با روند رو 
به رشدی که به لحاظ فنی در بحث داوری داشته، قطعاً یکی از داوران ارشد فیفا 

برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکاست.

نقطه عطف جهانی شدن �
هربار که برخی مســئولان تصور می کنند دوره فغانی به پایان رســیده، او با 
حضور در تورنمنتی جهانی اشتباه افراد تصمیم گیر در داخل را بار دیگر یادآوری 
می کند. فغانی زمانی که دیدار افتتاحیه جام جهانی باشگاه ها بین اینتر میامی و 
نماینده کشور پرو را سوت زد، مشخص بود که یکی از داوران مهم برای فیفاست. 
بعد از دیدار افتتاحیه، رسانه معتبر آرژانتینی  Bolavip  در گزارشی به رویارویی 
مجدد علیرضا فغانی و لیونل مســی پس از شش ســال اشاره کرده و این تقابل 
را بسیار جالب توجه دانســت. این رسانه نوشت: »علیرضا فغانی، داور باتجربه 
ایرانی-استرالیایی، پیش تر در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ دیدار آرژانتین مقابل 
فرانسه را قضاوت کرده بود؛ همان دیداری که در آن مسی و ماسکرانو با شکست 
حذف شدند. حالا فغانی دوباره داور بازی لیونل شد و ماسکرانو از روی نیمکت 
اینترمیامی نظاره گر بازی بود.« فغانی دیدار افتتاحیه این مسابقات میان تیم های 
الاهلی مصر و اینترمیامی را هم قضاوت کرده بود. همچنین دیدار بایرن مونیخ و 
بوکاجونیورز را سوت زده بود و البته قاضی دوئل حساس چلسی و پالمیراس هم 
بود. فغانی ۴۷ ساله در گفت وگو با سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 
گفت: پیش از هرچیز، باید احساساتم را ابراز کنم. این اولین دوره جام جهانی 
باشگاه ها - با فرمت ۳۲ تیمی - بوده و واقعاً مایه افتخار است که بخشی از این 
تورنمنت مهم فیفا هستم. درواقع احساس خیلی خوبی دارم. دو هفته مشغول 
آماده سازی از همه نظر بودیم و سرانجام قضاوت بازی فینال به من رسید.« گفتنی 
است،  »پی یر لوئیجی کولینا« رئیس کمیته داوران فیفا با اشاره به اینکه علیرضا 
فغانی از میان مجموعه ای برجسته از داوران جام جهانی باشگاه ها برای قضاوت 
در دیدار فینال انتخاب شد، اظهار داشت: برای انتخاب داور فینال مسابقات، 
همیشه چند عامل را در نظر می گیریم، ازجمله عملکرد داوران در طول رقابت ها. 
آنها واقعاً ما را در موقعیت بسیار سختی قرار دادند چون داوران زیادی بودند که 
شایستگی قضاوت در دیدار فینال را داشتند. علیرضا فغانی و بقیه تیم داوری را 
انتخاب کردیم چون فکر می کنیم و متقاعد شده ایم که این بهترین تیم داوری 

برای قضاوت در دیدار فینال است.

دو سرنوشت متفاوت �
برای بسیاری، شاید سوالی مطرح شده باشد که رئیس کمیته داورانی که نام 
فغانی را از لیست داوران بین المللی خط زد الان کجاست و چه می کند؟ خداداد 
افشاریان یکی از افرادی بود که در پرونده فساد تیم مس رفسنجان، دست داشت 
و به زندان محکوم شد. افشاریان درحالی که گفته بود نام فغانی را خط می زنیم تا 
با جوانگرایی داوران بیشتری بتوانند در عرصه های بین المللی سوت بزنند که این 
اتفاق بعد از خط خوردن فغانی دیگر رخ نداد. ما در فوتبال ایران درگیر سیستم 
ویدئویی وی ای آر و قطع شــدن آن هستیم و فغانی در حال قضاوت کردن فینال 

جام جهانی باشگاه ها بین چلسی و پاریسن ژرمن است.

برای ایران

*گرچه هجومِ سایه ها 
کابوس بر جانَت نشانْد 
شبخونِ نحسِ آسمان
برقِ مغول بر دل فشانْد
*گرچه خیالِ خُسرویی
فرهاد را در خون کِشانْد

گَردِ تباهِ شوره باد
اندوه در دشتَت دَوانْد

*هنوز تشنه ات منم
قناتِ خشکِ با نمک!
*اشک ترین ابرِ تو ام 
رُستنی ام از هر تَرَک
*حیرانم از رازِ قَدَت

بلندْ بالای زمان!
*هر نبض بر عهدِ تو ام
سوگند به زخم مشترک

*گُلْ پیرِهَن، قرارِ تن
غنچه دهن، شیرین سُخن

رویین تنْ شوقِ کهن!
شعرِ شُدن؛ ایرانِ من

ونداد فلاح 
۲۷/خرداد/۱۴۰۴

 چهره

مردی که شیفته تئاتر بود
حمید ســمندریان )۱۳۹۱–۱۳۱۰( از تأثیرگذارترین چهره های تئاتر ایران، از 
نوجوانی شیفته تئاتر شد و با حضور در کلاس های حسین خیرخواه، نخستین 
گام هایش را بر صحنه برداشت. او در آلمان تحصیل کرد و نزد استادانی همچون 
ادوارد مارکس، اصول حرفه ای تئاتر را آموخت. تحصیلات او ابتدا در مهندسی 
تأسیسات آغاز شد، اما شور نمایش باعث شد مسیرش را به تئاتر تغییر دهد. او 
با بازگشت به ایران، فعالیت هایش را در تلویزیون ملی و اداره هنرهای دراماتیک 
آغاز کرد. ازجمله آثار به یادماندنی او می توان به کارگردانی نمایش هایی چون 
»ملاقات بانوی ســالخورده« و »بازی اســتریندبرگ« اثر فردریش دورنمات و 
»آندورا« اثر ماکس فریش اشاره کرد. همچنین او نمایشنامه های متعددی از 
نویسندگان برجسته ای همچون برتولت برشت و ویلیام 
شکســپیر را به فارســی ترجمه و کارگردانی کرده 
است. او در تأسیس دانشکده تئاتر دانشگاه تهران 
و هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک نیز نقش اساسی 
داشــت و در ســال ۱۳۷۳ آموزشگاه بازیگری 
ســمندریان را تأســیس کرد. سمندریان در 
۲۲ تیرماه ۱۳۹۱ در پی بیماری ســرطان 
کبد درگذشــت. پس از مــرگ اش یکی از 
دو سالن تماشاخانه ایرانشهر به نام او شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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 آفتاب بمب است
و خاموشی

 درباره تغییر ماهیت و جنس رســانه ای در این روزها که 
غزه دوباره به تک صحنه جنایت های اسرائیل بدل شده 
و زندگانــی رنج بار اهالی این باریکه و کوچانده شــدن و 
مردن ساده و بی دلیل مردمان آن را می بینیم، به این فکر 
می کنم اگر افکار عمومی و وجدان های بیدار این بخش 
از جهــان که خاورمیانه می خوانندش، هیچ کار ســزاوار 
و شــایانی نتوانند انجام دهند، حداقلش این اســت که 
خودشــان را شاهدان خوش شانس نسل کشی  نوع بشر 
می  پندارند. اقبالی که البته ناخواســتنی اســت و هیچ 
چیزی جز افسوس و دریغ ندارد. اینکه به چشم خودمان 
غم بارترین روزگار مردمی را می بینیم که دیگر هیچ ندارند 
جز جان شان و بمب هایی که بر سرشان ریخته می شود، 
تعب دارد و غم. بمب ها مثل آفتاب  آســمان غزه  همیشه 
بالای سرند. یکی در شرق طلوع می  کند و در غرب همان 
یک گله جا غروب می کند، اما آن یکی فقط بر سر ریخته 
می شــود و غروب جان می گیــرد و عزا مــی آورد و اندوه 
روی اندوه. ما شــاهدان زیستن اجباری زیر آفتاب بمب 
هستیم و درحال به نظاره می نشینیم که یک دولت تا بن 
دندان مسلح و بی هیچ واهمه  و بیم و باک جان  می گیرد؛ 
جان هایی که نه چون دارند و نه مقدار و نه چگونگی و نه 
حال و نه وضعیت. فقط فراوانی بی پناهی اند و بی چارگی 
و گرسنگی و مردن. در این جبهه انسان کشی، اول میدان 
نبرد، کشتن است و ویران سازی و آباد را ناآباد کردن و نظام 
وحشت راه انداختن و جبهه دوم، نبرد روایی ارتباطات، 
رســانه و ادراک و ســکوت و فریاد اســت. همه جهان در 
جملگــی عالم می داند متجاوز در این جنگ کیســت و 
قربانیان چه کسانی و پیروزی از آن کیست و زهر شکست 
را باید در کام که و برای چه باید ریخت. عجیب تر از همه 
اینها اما حقیقت شــدن »بی حقیقتی« در جهان رسانه  
است. سلاحی قدرتمند و خون بار و خوف  آور که در قابی 
قاعده مند، دقیق و فکرشده، انفجار روایت ها را خفه کرده 
و در خود فرو برده است. این دیگر گفتن و نوشتن از جنگ  
یک دولت علیه ملتی جوردیده و ستم چشیده و محکوم 
در وطن   نیست که با هزار ترس از اثر و بازتاب سرزنش بار و 
محکومیت ساز آن به جهان مخابره شود، بلکه چیزی تازه 
است. اگر تا همین دو دهه پیش اسرائیل به هر بهانه ای 
بــه ازای جان هر یــک جانی که می گرفت یــا خانه ای را 
آواره می ساخت، هزار قصه می نوشت و آسمان  ریسمان 
بــه هم می بافت که چرا و چه شــده و اتفــاق چگونه رخ 
داده، امروزه استراتژی های ارتباطی پیچیده  تری به کار 
می رود. استراتژی هایی که هیچ نمی گوید و فقط سکوت 
است و خاموشی. اگر در گذشته وعده می دادند که همه 
چیز را بررســی می کنند و گزارش می دهند، امروز دیگر 
رســانه ها و افکار عمومی را هم به هیچ می گیرند. این نه 
یک سناریو، که لنگرگاهی عملی برای ارتکاب به جنایت  
اســت. جنایت هایی که در قاب رسانه ها نمی آید، اما در 
کادر قلب ها روایت  می شــوند. امروز اما ما در عصر سِــر 
شدن و لمس شدن رسانه ای هستیم؛ عصر تغییر متاعی 
به نام رســانه که در آن دیگر نه سرگشتگی در برابر کشته 
شــدن چند ده هزار انسان را می بینیم و نه سراسیمگی 
شرم و ترس را در چهره سیاســتمداران و جنگ افروزان. 
آنچه هســت نمایش تصویری از »جنــگ پاک«، جنگ 
توجیه پذیر، دقیق و انسانی است که پروپاگاندای آشکار 
و ناشیانه با وقاحت تمام ترویج می دهد و به خورد مخاطب 
می دهــد. ایــن ظریف ترین معمــاری رســانه ای از یک 
نسل  کشــی در روز روشن اســت. اینکه رسانه در میدان 
نبرد فیزیکی که هیچ، در میدان روایت هم سردرگم است 
و نظاره بودن بر تاریخ و تحولات آن را وا نهاده ، سراسر ملال 
و ملالت است. مصرف کننده رسانه مدرن، چه بداند و چه 
نداند، در این جنگ هیچ کجا نیســت و ماشــین کشتار 
هم بی آنکه کســی عزم و جرأت کند متوقفش سازد، کار 
خــودش را انجام می دهد. فضای امروز رســانه ای به کل 
عوض شده و درک رخدادهای آن سواد رسانه ای دیگری 
می طلبد. توانایی ساختارشکنی قاب ها، زیر سؤال بردن و 
جست وجوی صداهایی که خاموش شده اند و درک این 
نکته که هر داستانی درباره جنگ از یک تور هدایت شده  
بازتاب می یابد. ما همه به طور پیش فرض متقاعد شده ایم 
که سرنوشت انسان هایی در جایی از این کره خاکی جور 
دیگری رقم می خورد. در عصری که فرود آمدن بمب ها بر 
سر غیرنظامیان قطعیتی بیشتر از هر امکان دیگری دارد، 
دیگر مهم نیســت که چه کسی پیش نویس اول یا آخر را 
می نویســد و روایت می کند. رســانه آمده تا روایت کند و 
همه هم قلم دردست می نویسند، اما نسخه نهایی جنایت 
هرگز نوشته نمی شود؛ روایت های جنگ ساخته می شوند 
تا افکار جهانی را درگیر سازند و قلب هایشان را متاثر، اما 
حالا فقط سکوت است و خاموشی در برابر جنایتی که هر 
روز ما در این منطقه از جهان می بینیم. این حضور غایب 
رسانه ای در زمانه ای که هیچ چیز در آن عجیب نیست، 

شگفت آور است و غریب.
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